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گسترۀ روانشناسی

روانشناسی، بررسی علمی رفتار و فرایندهای ذهنی است.

در این تعریف سه اصطلاح کلیدی وجود دارد:

علم: روانشناسی به‌عنوان یک علم، برای مشاهده، توصیف، پیش‌بینی و تبیین رفتار از روش‌های نظام‌مند استفاده می‌کند.

: هر کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم و به‌صورت مستقیم قابل‌مشاهده است، رفتار نامیده می‌شود. رفتار

، احساسات و انگیزه‌هایی که در درون ما وجود دارد و قابل‌ مشاهده نیستند، فرایندهای ذهنی نامیده می‌شوند. فرایندهای ذهنی: افکار

تعریف فوق از روانشناسی موضوع‌های متنوعی را در بر می‌گیرد:

، مثلاً بازشناسی چهره‌ها، موضع معینی در بخش خاصی از مغز دارند:  ۱( آسیب‌شناسی مغزی و بازشناسی چهره‌ها: برخی از کارکردهای مغز
 رفتار بهنجار 

ً
، قادر به بازشناسی چهرۀ افراد آشنا نیستند، اما از سایر جهات تقریبا بعضی افراد به‌علت آسیب ناحیۀ معینی از نیمکرۀ راست مغز

دارند. این نابهنجاری، ادراک‌پریشی چهره‌ای یا چهره‌نشناسی نامیده می‌شود. مورد مشهوری از چهره‌نشناسی، مردی است که همسرش را با یک 
کلاه اشتباه می‌گرفت.

2( نسبت دادن ویژگی‌ها به افراد )اسناد ویژگی‌ها(: وقتی از ما بخواهند قضاوت کنیم که رفتار خاص فرد معینی حاکی از ویژگی خود شخص است 
گاه رفتار را به خودِ شخص نسبت می‌دهیم )نه به موقعیت.( یا ناشی از قرار گرفتن در موقعیت خاصی، معمولاً به‌طور ناخودآ

اثر توجیه اضافی: توجیه رفتار خود، با تأکید مفرط بر عوامل موقعیتی و بدون تأکید کافی بر علت‌های شخصی را اثر توجیه اضافی می‌گویند. مثلاً 
موفقیت خود در آزمونی را به آسان بودن سؤالات نسبت می‌دهیم.

خطای بنیادین اسناد: توجیه رفتار دیگران، با تأکید بیش ‌از حد بر صفات شخصیتی فرد. افراد در هنگام توضیح رفتار دیگران، نقش صفات 
شخصیتی را بیش ‌از حد واقع و نقش عوامل موقعیتی را کمتر از حد واقع برآورد می‌کنند. مثلاً پیروزی یک فرد در بازی بیلیارد را به تلاش زیاد او 

نسبت می‌دهیم.

 هیچ‌کس قادر نیست اکثر رویدادهای سه سال اول زندگی خود را به خاطر آورد. این پدیده یادزدودگی 
ً
۳( یادزدودگی )آمنزیای( کودکی: تقریبا

کودکی نامیده می‌شود و از این لحاظ درخور توجه است که سه سال اول زندگی سرشار از تجربه است.

 یکی از این عوامل، سابقۀ محرومیت از غذا است: 
ً
۴( چاقی: روانشناسان می‌خواهند بدانند چه عواملی سبب پرخوری آدمیان می‌شود. ظاهرا

هرگاه موش‌ها را نخست از غذا محروم کنیم و بعد اجازه دهیم تا رسیدن به وزن طبیعی خود غذا بخورند، می‌بینیم که این موش‌ها بیشتر از 
موش‌هایی که تجربۀ محرومیت نداشته‌اند، غذا می‌خورند.

۵( اثر برنامه‌های پرخشونت رسانه‌ها بر پرخاشگری کودکان: برخی معتقد هستند که تماشای برنامه‌های خشونت‌بار تلویزیونی، ممکن است 
نوعی اثر پالایشی داشته باشد، به این معنا که ابراز پرخاشگری از راه تماشای آن سبب می‌شود پرخاشگری کودکان کاهش یابد و به‌اصطلاح 

از تنشان بیرون بریزد.

اما شواهد پژوهشی اثر پالایشی را تأیید نمی‌کنند. شواهد نشان می‌دهند برنامه‌های تلویزیونی پرخشونت؛ اثرات زیان‌بار و پایداری بر تماشاگران 
کم‌سن‌و‌سال می‌گذارند: هراندازه پسری در ۹ سالگی بیشتر برنامه‌های خشونت‌بار تماشا کرده باشد، احتمالاً در ۱۹ سالگی پرخاشگری بیشتری 

نشان خواهد داد.

نکته: روانشناسی از دل دو رشته بیرون آمده است: فلسفه و علوم طبیعی

این ایده که ذهن انسان ماهیت جسمی ندارد، از فلسفه گرفته ‌شده است.

علوم طبیعی، مثل زیست‌شناسی و فیزیولوژی، رویکرد تکاملیِ چارلز داروین را در مطالعۀ رفتار پیش کشیدند و بیان کردند که مغز نقش مهمی 
در رفتار دارد.

ح کرد. طبق اصل انتخاب طبیعی، موجوداتی تکثیر پیدا می‌کنند و باقی می‌مانند که بهترین و  نکته: چارلز داروین اصل انتخاب طبیعی را مطر
بیشترین سازگاری را با طبیعت دارند.

خاستگاه‌های تاریخی روانشناسی

خاستگاه‌های تاریخی روانشناسی را می‌توان در دیدگاه‌های فلاسفۀ بزرگ یونان‌ باستان یافت:

ح کردند )هشیاری چیست؟ آیا انتخاب آزاد وجود دارد؟ و ...( این  سقراط، افلاطون و ارسطو، پرسش‌هایی بنیادینی در باب زندگی روانی آدمی مطر
پرسش‌ها با ماهیت ذهن و فرایندهای ذهنی و روانی سروکار دارند و از عناصر اصلی رویکرد شناختی در روانشناسی محسوب می‌شوند.
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بقراط که پدر علم پزشکی بود، علاقۀ وافری به فیزیولوژی داشت. بقراط مشاهدات پراهمیتی دربارۀ نحوۀ کنترل مغز بر اندام‌های بدن انجام داد که 
آن مشاهدات زمینه‌ساز رویکرد زیست‌شناختی )فیزیولوژی( در روانشناسی است.

نکته: فیزیولوژی رشته‌ای است که با بررسی کارکردهای جانداران و اندام‌های آن‌ها سروکار دارد.

مجادلۀ طبیعت-تربیت●	

مجادلۀ طبیعت-تربیت یکی از اولین مجادله‌ها در روانشناسی و بر سر این سؤال است که آیا قابلیت‌های انسان ذاتی است )فطری‌نگری( یا از راه 
تجربه کسب می‌شود )تجربی‌نگری(.

فطری‌نگری )سرشت‌گرایی(   ×

دیدگاه فطری‌نگری بیان می‌کند که: 1( آدمیان با گنجینه‌ای از دانش و توانِ فهم واقعیت به دنیا می‌آیند. 2( این دانش و فهم از طریق استدلال و 
درون‌نگریِ دقیق دست‌یافتنی است.

افلاطون، دکارت و کانت از طرف‌داران فطری‌نگری هستند. دکارت، برخی اندیشه‌ها را فطری به شمار آورد؛ ازجمله خدا، خویشتن، اصول بدیهی 
هندسه، کمال و بی‌نهایت. دکارت، اعتقاد داشت که بدن آدمی همچون یک ماشین )دستگاه( است که مثل هر ماشین دیگری قابل ‌بررسی است. 

این اعتقاد دکارت سرآغاز رویکرد پردازش اطلاعات است. در واقع دکارت به‌عنوان پدر رویکرد پردازش اطلاعات شناخته می‌شود.

تجربه‌گرایی )تربیت‌گرایی(   ×

دیدگاه تجربه‌گرایی بیان می‌کند که دانش از طریق تجربه‌ها و تعامل‌های آدمی با جهان کسب می‌شود.

ارسطو، جان لاک و تداعی‌گرایان از پیروان تجربه‌گرایی هستند.

 با نام جان لاک پیوند دارد. جان لاک معتقد بود که ذهن آدمی در بدو تولد، همچون لوح نانوشته‌ای است که تجربه‌های جریان 
ً
تجربه‌گرایی عمدتا

رشد او، دانش و فهم را روی آن ثبت می‌کنند. این دیدگاه لاک سرآغاز پیدایش روانشناسی تداعی‌گرا بود.

تداعی‌گرایان وجود اندیشه‌ها و رفتارهای فطری را قبول نداشتند، بلکه در عوض، معتقد بودند که ذهن انباشته از اندیشه‌هایی است که از طریق 
حواس به آن راه می‌یابند و طبق اصولی از قبیل مشابهت و تضاد به هم پیوند می‌یابند.

نکته: پژوهش‌های کنونی در زمینۀ حافظه و یادگیری، پیوندی با نظریۀ آغازین تداعی‌گرایی دارند.

، دخیل  نکته: امروزه اکثر روانشناسان رویکردی تلفیقی دارند: هم فرایندهای فطری )طبیعت، زیست‌شناختی( و هم تجربه )تربیت( را در رفتار
می‌دانند.

یخ روانشناسی●	 چهره‌های مهم تار

: وبر دربارۀ احساس بینایی و آستانه‌ها کار می‌کرد. او قانون وبر و مفهوم کمترین تفاوت محسوس را به وجود آورد. )در فصل »فرایندهای حسی«  وبر
دراین‌باره بیشتر می‌خوانید.(

ح کرد. سایکوفیزیک رشته‌ای است که رابطۀ خصوصیات فیزیکی  : کارهای وبر را دنبال کرد و سایکوفیزیک )نظریۀ روابط روان و جسم( را مطر فخنر
محرک‌ها و تجربۀ آن‌ها توسط شخص را بررسی می‌کند.

شارکو: روش‌های مشاهدۀ افراد هیستریک و بیماری‌های روانی را به وجود آورد.

مک‌دوگال: از بنیان‌گذاران روانشناسی اجتماعی بود.

آغاز روانشناسی علمی

آغاز روانشناسی علمی )اواخر قرن 19( را مقارن با تأسیس نخستین آزمایشگاه روانشناسی توسط ویلهلم وونت می‌دانند.

نکته: معمولاً وونت را پدر روانشناسی نوین می‌دانند.

خاستگاه تأسیس آزمایشگاه وونت، این عقیده بود که ذهن و رفتار را نیز همانند سیاره‌ها و مواد شیمیایی یا اندام‌های بدن آدمی، می‌توان با 
روش‌های علمی بررسی و تحلیل کرد. در واقع محور آزمایش‌های وونت این بود که هشیاری و فرایندهای ذهنی را می‌توانیم به‌صورت کمّی مطالعه 

کنیم، یعنی فرایندهای ذهنی قابل‌اندازه‌گیری هستند.

محور اصلی تحقیقات وونت، کشف عناصر یا ساختارهای بنیادیِ فرایندهای ذهنی یا هشیاری بود.

 متمرکز بر حواس آدمی و به‌ویژه حس بینایی بود؛ اما او و همکارانش توجه، هیجان و حافظه را نیز بررسی کردند. وونت 
ً
پژوهش‌های وونت عمدتا

و همکارانش سه بعد متفاوت برای احساس توصیف کردند: 1( لذت، عدم لذت 2( تنش، آرمیدگی 3( تهییج، افسردگی.

وونت برای بررسی فرایندهای ذهنی، از روش درون‌نگری استفاده می‌کرد. درون‌نگری یعنی مشاهده و ثبت ماهیت ادراک‌ها، اندیشه‌ها و احساس‌های 
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شخص توسط خودش. نمونه‌هایی از درون‌نگری، شامل گزارش‌هایی است که افراد از ادراک خود راجع‌به میزان سنگینی یک شیء می‌دهند.

نکته‌ای که درون‌نگری را روشی علمی می‌کرد، خودگزارشی‌های نیرومند و مشروح شخص در محیط کنترل‌شدۀ آزمایشگاهی بود.

وونت به روش درون‌نگری )که از فلسفه اقتباس‌شده بود( بُعد تازه‌ای بخشید؛ به این معنا که خویشتن‌نگریِ محض را کافی ندانست، بلکه 
آزمایش را برای تکمیل آن لازم شمرد. وونت در آزمایش‌هایش بُعد فیزیکی محرک معینی مثلاً شدت آن را به شیوۀ منظمی تغییر می‌داد و آن‌گاه 
روش درون‌نگری را به کار می‌گرفت تا معلوم شود این تغییرات فیزیکی موجب چه تغییراتی در تجربۀ هشیار آزمودنی می‌شود؛ بنابراین وونت از 

روش‌های درون‌نگری و آزمایش استفاده می‌کرد.

نکته: اتکا به درون‌نگری، به‌ویژه در بررسی رویدادهای ذهنی بسیار سریع، کارایی نداشت؛ بنابراین در زمانۀ حاضر درون‌نگری در رویکردهای 
شناختی محوریت ندارد.

	●) ساخت‌گرایی )وونت، تیچنر

ای. بی. تیچنر )از شاگردان وونت(، رویکرد ساخت‌گرایی را به وجود آورد.

، مؤسس آن است. تیچنر اصطلاح ساخت‌گرایی را به وجود آورد و مقصود او از ساخت‌گرایی، تحلیل  وونت، پیش‌گام ساخت‌گرایی است و تیچنر
ساختارهای ذهنی )تحلیل عناصر هشیاری( بود.

گاهی به عناصر متعدد آن )احساس، ادراک، هیجان و ...( است. آن‌ها در جست‌وجوی آن دسته از عناصر ذهنی  ساخت‌گرایی به‌دنبال تجزیۀ آ
و  اکسیژن  به  آب  تجزیۀ  با  شیمیدان‌ها  اگر  می‌کردند  تصور  ساخت‌گرایان  می‌آمدند.  شمار  به‌  آن‌ها  از  آمیزه‌ای  پیچیده،  تجربه‌های  که  بودند 
هیدروژن گام بزرگی در رشتۀ خود برداشتند، روانشناسان هم می‌توانند مزۀ لیموناد )ادراک( را به عناصری مثل شیرین، تلخ و سرد )احساس‌ها( 

تجزیه کند؛ بنابراین نام دیگر مکتب ساخت‌گرایی، »شیمی روانی« است.

نکته: درون‌نگری، روش مرسوم در رویکرد ساخت‌گرایی است.

کارکردگرایی یا کنش‌گرایی )ویلیام جیمز، جان دیویی(●	

ویلیام جیمز رویکرد کارکردگرایی را به ‌وجود آورد.

جان دیویی، هاروی کار و جان آنجل از دیگر کارکردگرایان هستند.

مراد از کارکردگرایی بررسی این مطلب است که ذهن چگونه کار می‌کند )مطالعۀ عملکرد ذهن( که جاندار موفق به انطباق و سازگاری با محیط 
 تجزیه‌ای 

ً
و عمل در آن می‌شود. کارکردگرایان بر مشاهدۀ رفتار واقعی و بررسی تفاوت‌های فردی تأکید می‌کردند. کارکردگرایان با ماهیت صرفا

ساخت‌گرایی مخالف بودند. جیمز به‌جای تأکید بر تحلیل عناصر هشیاری )که در ساخت‌گرایی انجام می‌شود(، به بررسی ماهیت سیال و شخصی 
هشیاری پرداخت. در واقع کارکردگرایی عملکردهای هشیاری را مطالعه می‌کند، نه عناصر تشکیل‌دهندۀ آن را.

ح کرد: یعنی ذهن انعطاف‌پذیر و سیال است و در پاسخ به جریان اطلاعات، پیوسته تغییر می‌کند و  ویلیام جیمز مفهوم سَیَلان هشیاری را مطر
تطابق نشان می‌دهد.

نکته: توجه کارکردگرایان به موضوع انطباق با محیط، از نظریۀ تکامل داروین نشئت می‌گرفت. کارکردگرایان معتقد بودند که برای پی‌بردن به نحوۀ 
تطابق جاندار با محیطش، باید به مشاهدۀ رفتار واقعی پرداخت.

گاهانه( به‌ شمار می‌آورند؛ اما کارکردگرایان  نکته: هم ساخت‌گرایان و هم کارکردگرایان هر دو، روانشناسی را دانشِ تجربۀ هشیار )علمِ مطالعۀ تجربۀ آ
گسترۀ روانشناسی را وسعت دادند تا بررسی رفتار را نیز در بر بگیرد.

گاهی )چگونگی عمل فرایندهای هشیاری(  گاهی )محتوای فرایندهای هشیاری( تأکید می‌کند و کارکردگرایی بر چرایی آ نکته: ساخت‌گرایی بر چیستیِ آ
تأکید می‌کند.

نکته: ساخت‌گرایی از روش درون‌نگری و آزمایش استفاده می‌کند و کارکردگرایی از روش مشاهده استفاده می‎کند.

از لحاظ تطابق با محیط تأکید می‌کرد؛ بنابراین  نکته: ساخت‌گرایی روی توصیف مؤلفه‌های ذهن متمرکز بود، اما کارکردگرایی بر ذهن و رفتار 
ساخت‌گراها به درون ذهن و کارکردگراها به دنیای بیرون علاقه داشتند.

ساخت‌گرایی و کارکردگرایی جای خود را به سه مکتب جدید دادند: رفتارگرایی، روانشناسی گشتالت و روان‌کاوی. از بین این سه مکتب جدید، 
رفتارگرایی بیشترین تأثیر را بر روانشناسی علمی به‌جای گذاشت.

رفتارگرایی●	

تأکید می‌ورزد و مدعی است محیط به رفتار شکل  بر مطالعۀ علمی رفتار  با هشیاری است. رفتارگرایی  ارتباط  ، بدون  رفتارگرایی بررسی رفتار
می‌دهد؛ بنابراین هشیاری و فرایندهای ذهنی را نفی می‌کند. ریشۀ رفتارگرایی به کارهای جان لاک و دیوید هیوم برمی‌گردد.
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کارهای پاولف و ثرندایک را می‌توان آغازگر رفتارگرایی دانست؛ اما مؤسس یا بنیان‌گذار واقعی رفتارگرایی واتسون بود.

واتسون علیه دیدگاهی که قلمروی روانشناسی را محدود به تجربۀ هشیاری می‌دانست، قد علم کرد. او در بررسی‌های خود دربارۀ رفتار حیوان‌ها 
و کودکان خردسال، هیچ پیش‌فرضی دربارۀ هشیاری عنوان نکرد. از نظر واتسون روانشناسی حیوان‌ها و روانشناسی کودک، علوم مستقلی به‌ 

شمار می‌آیند و حتی می‌توانند الگویی برای روانشناسی بزرگ‌سالان نیز باشند.

نکته: نارضایتی فزایندۀ روانشناسان از درون‌نگری در آن زمان، سبب شد رفتارگرایی به‌سرعت رواج یابد.

، امری  به اعتقاد واتسون، برای اینکه روانشناسی به‌صورت علم درآید، داده‌های آن باید مانند داده‌های علوم دیگر قابل ‌وارسی همگان باشد: رفتار
است همگانی و هشیاری امری خصوصی؛ علم باید با واقعیت‌های همگانی سروکار داشته باشد؛ یعنی علم باید رفتار را بررسی کند.

واتسون معتقد بود که:

 همۀ رفتارها، حاصل شرطی شدن هستند و محیط از راه تقویت عادت‌های خاص، رفتار را شکل می‌دهد.
ً
1( تقریبا

2( پاسخ شرطی )Condition Response=CR( کوچک‌ترین واحد رفتار محسوب می‌شود. رفتارهای پیچیده‌تر از مجموعۀ آن‌ها ساخته‌ می‌شود.

3( همۀ انواع الگوهای پیچیدۀ رفتار که در نتیجۀ آموزش یا پرورش ویژه ایجاد می‌شوند چیزی جز شبکۀ به‌هم‌پیوسته‌ای از پاسخ‌های شرطی 
نیستند.

رفتارگرایان معمولاً پدیده‌های روان‌شناختی را در چهارچوب محرک و پاسخ تحلیل می‌کردند، به همین دلیل این دیدگاه را روانشناسی محرک-پاسخ 
)S-R( نیز می‌نامند.

، رفتارگرایی است که معتقد بود پاداش‌ها و تنبیه‌ها، رفتار ما را تعیین می‌کنند. اسکینر تأکید می‌کرد که آنچه انجام می‌دهیم،  نکته: بی. اف. اسکینر
معیار نهایی کسی که هستیم، می‌باشد.

	●) روانشناسی گشتالت )روانشناسی کل‌گرا یا هیئت‌نگر

، کافکا و کهلر اطلاق می‌شود. گشتالت واژه‌ای آلمانی به معنای »شکل« یا »شکل‌بندی« است. روانشناسی گشتالت به رویکرد ورتهایمر

از دیدگاه روانشناسی گشتالت، روان یا ذهن انسان قابل ‌تجزیه نیست. ذهن انسان باید به‌صورت یک کل در نظر گرفته شود.

 به مبحث ادراک توجه داشتند و 
ً
روانشناسی گشتالت بر الگوهای حاصل از محرک‌ها و سازمان تجربه تأکید می‌کند. روانشناسان گشتالت اساسا

ح‌هایی هستند که محرک‌ها و سازمان تجربه آن‌ها را شکل می‌دهند. )تجربه‌های ادراکی ما، هم  بر این باور بودند که تجربه‌های ادراکی مبتنی‌بر طر
به الگوهایی که محرک‌ها تشکیل می‌دهند و هم به سازمان‌بندی تجربۀ ما بستگی دارد.(

ح کلی تحریک.  به اعتقاد روانشناسان گشتالت، آنچه دیده می‌شود، هم تابع زمینه‌ای است که شیء در آن آشکار می‌شود و هم تابع سایر وجوه طر
)سایر جنبه‌هایی که با خودِ محرک، یک کل را تشکیل می‌دهند.( به‌این‌ترتیب، »کل، چیزی متفاوت از مجموع اجزای آن است«، زیرا كل تابع روابط 
« است. برای مثال وقتی به شکل زیر نگاه می‌کنیم؛ آن را یک مثلث  اجزا است؛ به‌عبارت‌دیگر »کل« شامل »جمع جبری اجزاء«+»رابطۀ اجزا با یکدیگر

بزرگ می‌بینیم، یعنی یک شکل واحد، نه سه زاویۀ کوچک.

قانون بستگی یا ترمیم: یکی از اصول روانشناسی گشتالت است و اشاره دارد به اینکه گرایشی در فرد وجود دارد که همواره می‌خواهد تا شکل‌ها 
و موقعیت‌های ناجور و نامتقارن را تکمیل کند.

آنان به  روانشناسان گشتالت به ادراک حرکت، نحوۀ ارزیابی اندازه و به پیدایش رنگ‌ها تحت‌تأثیر تغییر روشنایی توجه داشتند. درنتیجه، 
تفسیرهایی ادراک-مدار در مباحث یادگیری، حافظه و حل مسئله گرایش پیدا کردند که خود شالودۀ پژوهش‌های معاصر را در روانشناسی 

شناختی پی‌ریزی کرد.

( تأثیر گذاشته‌اند.  ش و فریتس هایدر
َ
نکته: روانشناسان گشتالت بر بنیان‌گذاران اصلی روانشناسی اجتماعی جدید )شامل کورت لوین، سولومون ا

این افراد برای فهم پدیده‌های بین‌فردی، به بسط اصول روانشناسی گشتالت پرداختند.

روان‌کاوی )روان‌پویایی(●	

می‌کند.  تأکید  انگیزش  و  شخصیت  رشد  بر  ناهشیار  فرایندهای  نقش  بر  روان‌کاوی  است.  روان‌کاوی  رویکرد  بنیان‌گذار  فروید،  سیگموند 
روان‌کاوی هم نظریه‌ای در باب شخصیت است و هم روشی برای روان‌درمانی. فروید رویکردی منفی نسبت به ماهیت انسان داشت و معتقد 

بود انسان هم همانند حیوانات توسط سائق‌ها یا غرایز اساسی )جنسی و پرخاشگری( هدایت می‌شود.
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جبرگرایی روانی: فروید بیان می‌کند که انسان به‌صورت تصادفی و ارادی عمل نمی‌کند، بلکه براساس انگیزش‌های درونی، آرزوهای سرکوب‌شده 
گاه عمل می‌کند؛ بنابراین هر رفتاری که از انسان سر می‌زند، جبری است. یا ناآ

، نگرش‌ها، تکانه‌ها، امیال، انگیزه‌ها و هیجان‌هایی  : افکار گاه( است. ناهشیار عبارت است از هستۀ اصلی نظریۀ فروید مفهوم ناهشیار )ناخودآ
گاهی نداریم. که خودمان از وجود آن‌ها آ

گاهی هشیار رانده‌شده  فروید معتقد بود امیال ناپذیرفتنی )خواسته‌های نامعقول( از قبیل امیال منع شده یا تنبیه‌شدۀ دوران کودکی، از حیطۀ آ
و جزو ناهشیاری می‌شوند، اما همچنان بر افکار و هیجان‌ها و اعمال ما اثر می‌گذارند. افکار ناهشیار به‌صورت‌های گوناگون خود را نشان می‌دهند؛ 
( بین بخش‌های مختلف روان )نهاد، خود، فراخود(  گاه )ناهشیار از قبیل رؤيا، لغزش‌های لفظی و اطوار بدنی. فروید معتقد بود تعارض‌های ناخودآ

علت اصلی رفتار نابهنجار هستند.

فروید برای دسترسی به ناهشیار انسان، ابتدا روش هیپنوتیسم را پیش گرفت و بعد به تداعی آزاد و تعبیر رؤیا روی آورد. ازنظر فروید روش اصلی 
، می‌گوید. به این وسیله  ، تداعی آزاد است. در این روش بیمار هدایت می‌شود و هر آنچه به ذهنش می‌رسد، بدون سانسور دسترسی به ناهشیار

امیال ناهشیار بیمار به حیطۀ هشیاری آورده می‌شود.

 همیشه به‌نحوی با میل جنسی یا پرخاشگری پیوند دارد.
ً
در نظریۀ سنتی فروید، انگیزه‌های امیال ناهشیار تقریبا

تحولات نوین●	

: نظریۀ خبرپردازی، روانشناسی زبان و روانشناسی عصب‌شناختی. پیشرفت‌های نوین در روانشناسی قرن بیستم عبارت‌اند از

پردازی )پردازش اطلاعات(   × نظریه خبر

هربرت سیمون )برندۀ جایزه نوبل( و همکارانش نشان دادند که با استفاده از کامپیوتر می‌توان پدیده‌های روانشناسی را شبیه‌سازی کرد. این‌گونه 
بسیاری از مسائل روان‌شناختی قدیمی در قالب نظام‌های خبرپردازی یا پردازش اطلاعات بازنگری شد.

به اعتقاد رویکرد خبرپردازی یا پردازش اطلاعات، انسان همچون رایانه موجودی پردازشگرِ اطلاعات تلقی می‌شود. رویکرد خبرپردازی، ماهیت ذهن 
را در قالب اصطلاحات ملموس، عرضه کرد )برخلاف روانشناسی گشتالت و روان‌کاوی(؛ مثلاً این رویکرد عملکرد حافظه را مشابه کاری می‌داند که 

رایانه هنگام ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات می‌کند.

روانشناسی زبان   ×

زبان‌شناسانِ نوین، نظریه‌هایی در باب ساخت‌های ذهنی لازم برای درک و تولید زبان ارائه کردند. یکی از پیش‌گامان پژوهش در زمینۀ زبان‌شناسی، 
نوام چامسکی بود.

روانشناسی عصب‌شناختی )عصب‌روانشناسی(   ×

این رشته به روابط بین رویدادهای عصبی و فرایندهای ذهنی می‌پردازد. از فعالان این حوزه، راجر اسپری بود که به سبب نشان دادن ارتباط بین 
نواحی معینی از مغز با روندهای رفتاری و تفکری ویژه، برندۀ جایزه نوبل شد.

نکته: رشد الگوهای خبرپردازی، روانشناسی زبان و روانشناسی اعصاب، به پیدایش نوعی رویکرد روانشناسی انجامیده که گرایش شناختی نیرومندی 
دارد و منجر به »انقلاب شناختی« در روانشناسی شد.

 با تفکر و دانش 
ً
نکته: هدف عمدۀ روانشناسی شناختی، تحلیل علمی فرایندها و ساخت‌های ذهنی است. بااین‌حال، روانشناسی شناختی صرفا

ارتباط ندارد، بلکه به بسیاری از زمینه‌های دیگر مانند انگیزش و ادراک و شخصیت و روانشناسی اجتماعی گسترش پیدا کرد.

رویکردهای معاصر روانشناسی

رویکرد، نوعی شیوۀ نگرش به موضوع است. در روانشناسی هر موضوعی را می‌توان با رویکردهای گوناگون بررسی کرد.

رویکرد  روان‌کاوی،  رویکرد  شناختی،  رویکرد  رفتاری،  رویکرد  زیست‌شناختی،  رویکرد   : از عبارت‌اند  روانشناسی  در  اصلی  معاصر  رویکرد  پنج 
پدیدارشناختی. هرکدام از این رویکردها به جنبه‌های متفاوتی از پدیدۀ پیچیدۀ واحدی می‌پردازند.

رویکرد زیست‌شناختی●	

رویکرد زیست‌شناختی در پیِ شناخت فرایندهای زیستی‌عصبیِ زیربنای رفتار و فرایندهای ذهنی است. به‌عنوان ‌مثال در رویکرد زیستی به 
افسردگی، سعی می‌شود این اختلال برحسب تغییرات غیرعادی میزان پیک‌های عصبی تبیین شود. برخی مطالعات رویکرد زیست‌شناختی:

 در نیمکرۀ راست قرار 
ً
1( بررسی دربارۀ بازشناسی چهره، در افراد دچار آسیب مغزی حاکی از آن است که نواحی مسئول بازشناسی چهره عمدتا

داشته باشد.
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2( نیمکره‌های مغز آدمی به میزان زیادی نقش‌های تخصصی دارند: در اغلب افرادِ راست‌دست، درک زبان به نیمکرۀ چپ و تفسیر روابط فضایی 
به نیمکرۀ راست اختصاص دارد.

رشدنایافتگی  از  ناشی  حدودی  تا  است  ممکن  کودکی  یادزدودگی  دارد.  نقش  خاطرات  تحکیم  در   ، مغز اسب(  )دُم  هیپوکامپ  دستگاه   )3
هیپوکامپ باشد. )زیرا در خلال دو سال بعد از تولد است که هیپوکامپ به رشد کامل خود می‌رسد.(

رویکرد رفتاری●	

رویکرد رفتاری بیشتر با محرک‌ها و پاسخ‌های قابل‌ مشاهده )S-R( سروکار دارد )به بحث رفتارگرایی در همین فصل رجوع کنید.(

به‌عنوان نمونه، در مورد چاقی، ملاحظه می‌شود برخی افراد فقط در جوار محرک‌های خاصی، مثل تماشای تلویزیون، پرخوری می‌کنند )پاسخ 
اختصاصی( و آموختنِ اجتناب از این‌گونه محرک‌ها، امروزه بخشی از اکثر برنامه‌های مهار وزن بدن در رفتارگرایی است.

در مورد پرخاشگری مشاهده می‌شود که کودکان پاسخ‌های پرخاشگرانه‌ای از قبیل کتک زدن کودک دیگر را هنگامی بیشتر نشان می‌دهند که 
( بینجامد تا وقتی تنبیه شوند )مثلاً حملۀ متقابل کودک کتک‌خورده(؛ یعنی  چنین پاسخی به پاداش )مثلاً کوتاه آمدن یا گریه کردن کودک دیگر

وقتی رفتارهای پرخاشگرانه پاداش یابند، بیشتر احتمال دارد که ادامه پیدا کنند.

نکته: رویکرد رفتاری محض )S-R(، به فرایندهای ذهنی فرد هیچ اعتنایی نداشته است و کاری به فرایندهای ذهنی میانجی بین محرک و پاسخ 
ندارند؛ بنابراین فعالیت‌های پیچیده آدمی از قبیل استدلال و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و تبادل پیام را نادیده می‌گیرند.

ح شد(، یکی از رویکردهای معاصر رفتاری است. نکته: نظریۀ شناختی‌اجتماعی )که توسط آلبرت بندورا مطر

« هم رفتار را تعیین می‌کند؛  نظریۀ شناختی‌اجتماعی بندورا تأکید دارد که علاوه‌بر شرایط محیطی، »نحوۀ اصلاح تأثیرات محیط بر رفتار توسط افکار
یعنی چگونه افکار می‌توانند تأثیرات محیط بر رفتار را اصلاح کنند.

به‌ عبارت ‌دیگر نظریۀ شناختی‌اجتماعی دامنۀ رفتارگرایی را گسترش داد تا علاوه‌بر رفتارهای مشهود، شیوه‌های پردازش اطلاعات محیطی توسط 
ذهن را نیز پوشش بدهد. به نظر بندورا، تقلید، یکی از اصلی‌ترین روش‌های ما برای یادگیری است.

رویکرد شناختی●	

.)S-R رویکرد شناختی امروزی تا حدودی واکنشی است در برابر محدودیت‌های رفتارگرایی )دیدگاه

( تمرکز دارد؛ یعنی بر نحوۀ جهت دادن، توجه، ادراک کردن، به یاد آوردن، فکر کردن  رویکرد شناختی بر فرایندهای ذهنی دخیل در دانستن )تفکر
و حل مسائل.

شناخت‌گرایی می‌گوید که رفتار هر فرد به برداشت او از خود و محیط وابسته است.

شناخت‌گرایی به شباهت ذهن با رایانه تأکید می‌کند و همچنین بر نقش زبان در سازمان‌بندی خاطرات تأکید می‌کند.

رویکرد شناختی برای اراده و فعال بودن انسان اهمیت قائل است، اما رویکردهای رفتاری و روان‌کاوی، جبرگرا هستند و نقشی برای اراده قائل 
نیستند.

شناخت‌گرایی نوین، برخلاف سدۀ نوزدهم، مبتنی‌بر درون‌نگری، نیست. شناخت‌گرایی نوین بر دو مفروضۀ اصلی قرار دارد:

۱( تنها از طریق بررسی فرایندهای ذهنی می‌توان به‌طور کامل دریافت که جانداران چه می‌کنند.

۲( برای بررسی فرایندهای ذهنی می‌توان از راه تمرکز بر رفتارهای معین، راه و روش عینی پیش گرفت، یعنی همانند رفتارگرایان رفتارهای مشخص 
را مورد توجه قرار داد؛ اما باید آن رفتارها را برحسب فرایندهای ذهنی زیربنایی آن‌ها تفسیر کنیم.

نکته: از دید رویکرد شناختی، شاید علت یادزدودگی کودکی این باشد که در سال‌های نخست، تغییر عمده‌ای در »نحوۀ سازمان‌دهی تجربه‌ها در 
حافظه« روی می‌دهد. این تغییرات در حوالی سه‌سالگی ممکن است بارزتر شود، زیرا در این سن توانایی‌های زبانی افزایش چشمگیری پیدا می‌کند.

رویکرد روان‌کاوی )روان‌پویایی(●	

روان‌کاوی آمیزه‌ای بود از شناخت‌شناسی و فیزیولوژی قرن نوزدهم.

رویکرد روان‌کاوی یا روان‌پویایی بر فکر ناهشیار، تعارض غرایز زیست‌شناختی با توقعات جامعه و تجربه‌های خانوادگی اولیه تأکید می‌کرد.

کار خاص فروید، این بود که مفاهیم شناختی رایج زمانۀ خود در زمینۀ هشیاری و ادراک و حافظه را، با مفاهیم غریزه‌ها که بنیان زیست‌شناختی 
ح کرد. داشتند، درهم آمیخت و نظریه‌ای نوین مطر

گاه( سرچشمه می‌گیرد. مقصود فروید از  آدمی از فرایندهای ناهشیار )ناخودآ فرض بنیادی در نظریۀ فروید این است که بخش عمدۀ رفتار 
گاه نیست اما بر رفتارش اثر می‌گذارند. فرایندهای ناهشیار عبارت بود از باورها، ترس‌ها و خواسته‌هایی که شخص از وجود آن‌ها آ

فروید معتقد بود بسیاری از تکانه‌هایی که در دورۀ کودکی با منع یا تنبيه والدین یا جامعه روبه‌رو شده‌اند، برخاسته از غریزه‌های فطری هستند. 
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این تکانه‌ها ازآنجاکه از بدو تولد وجود دارند دارای قدرت اثرگذاری فراگیر هستند که باید آن را حل‌وفصل کرد؛ زیرا منع و ممنوعیت نمی‌تواند 
گاهی به حیطۀ ناهشیار رانده شوند و از همان‌جا به‌صورت اختلالات هیجانی و نشانه‌های  آن‌ها را از بین ببرد، بلکه فقط سبب می‌شود از حیطۀ آ

بیماری روانی، یا از سوی دیگر به شکل رفتارهای جامعه‌پذیر از قبیل فعالیت هنری و ادبی جلوه‌گر شوند.

 غرایز جنسی و پرخاشگری( هدایت می‌کنند و آدمی مدام با جامعه‌ای که بر 
ً
فروید معتقد بود آدمی را نیز همانند حیوان‌ها، غرایز اساسی )عمدتا

مهار کردن این تکانه‌ها تأکید دارد، در ستیز است.

گاه باعث کاهش اضطراب می‌شود. گاهی یافتن از تعارض‌های ناخودآ به عقیدۀ فروید، آ

نکته: رویکرد روان‌کاوی فروید، برخلاف رویکرد رفتاری، بر امور بالینی متمرکز است و توجهی به تحقیق آزمایشی ندارد.

به‌عنوان  را  فرهنگی  تجربه‌های  بیشتر  و  می‌کنند  تأکید  جنسی  غرایز  روی  کمتر   ، معاصر یا  فعلی  )روان‌پویایی(  روان‌کاوی  نظریه‌های  نکته: 
تعیین‌کننده‌های رفتار در نظر می‌گیرند.

رویکرد پدیدارشناختی )ذهن‌گرایی، انسان‌گرایی(●	

در رویکرد پدیدارشناختی اعتقاد بر این است که رفتار آدمی تابع درک او از جهان است، نه تابع واقعیت جهان. به‌طورکلی پدیدارشناختی بر 
تجربه‌های ذهنی فرد و انگیزش در جهت خودشکوفایی تأکید می‌ورزد. این رویکرد به تجربۀ خصوصی افراد نسبت به خود، جهان و رویدادها 

توجه دارد.

رویکرد پدیدارشناختی از دیرباز با روانشناسان اجتماعی همراه بوده که توجه خاصی به نحوۀ درک، فهم و تفسیر انسان از مسائل اجتماعی دارند. 
طبق دیدگاه پدیدارشناسی یا ذهن‌گرایی، برای فهم رفتار اجتماعی انسان باید به »تعریف خود فرد از موقعیت« دست‌یافت؛ تعریفی که انتظار 
می‌رود به فرهنگ، گذشتۀ فرد و حالت انگیزشی او بستگی داشته باشد؛ بنابراین دیدگاه پدیدارشناسی بیشترین آمادگی را برای توجه به تفاوت‌های 

فرهنگی و فردی و اثرات انگیزش و هیجان دارد.

ح می‌شود و عبارت است از گرایشی در افراد برای آنکه واقعیت‌های درون ذهنی  واقع‌گرایی ساده‌لوحانه: این مفهوم در دیدگاه پدیدارشناسی مطر
خود را بیانِ صادقانه‌ای از جهان عینی تلقی کنند.

در حیطۀ روانشناسی شخصیت، روانشناسان انسان‌گرا از رویکرد پدیدارشناختی پشتیبانی می‌کنند.

روانشناسان انسان‌گرا یا پدیدارشناس مفروضه‌های زیربنایی رویکردهای روان‌کاوی و رفتاری را دربارۀ طبیعت انسان رد می‌کنند. در مقابل، 
آن‌ها بر خصوصیات منحصربه‌فرد انسان تأکید می‌ورزند و افراد سالم را، هم از افراد بیمار و هم از حیوان‌ها متمایز می‌سازند.

به عقیدۀ انسان‌گرایان، انسان آزاد است و با ارادۀ خود تصمیم می‌گیرد و بر سرنوشت خود اثر می‌گذارد. طبق نظریه‌های انسان‌گرا:

1( نیروی انگیزش اصلی هر فرد گرایش به‌سوی رشد و خودشکوفایی است.

2( در همۀ ما این نیاز اساسی وجود دارد که توانایی بالقوۀ خود را تا بالاترین حد ممکن شکوفا سازیم و به پیشرفتی فراتر از سطح کنونی خود 
دست‌یابیم.

3( تمایل طبیعی ما، حرکت در مسیر تحقق توانایی بالقوۀ خودمان است، هرچند که در این راه با برخی موانع محیطی و اجتماعی روبه‌رو شویم.

نکته: طبق دیدگاه انسان‌گرایی، عمده‌ترین عاملی که فرد را به حرکت وا می‌دارد، نگرشی است که او به خود و دنیای اطراف دارد.

نکته: انسان‌گرایان جبرگرایی را قبول ندارند.

نکته: روانشناسی پدیدارشناختی یا انسان‌گرا بیشتر با ادبیات و معارف انسانی دمساز است تا با علم.

نکته: روانشناسان پدیدارشناس و انسان‌گرا بیشتر به بررسی شخصیت پرداخته‌اند و پدیدارشناسی بیشترین نفوذ را بر روانشناسی اجتماعی 
و شخصیت گذاشته است.

نکته: برخی روانشناسان پدیدارشناس روش‌های علمی را به‌طور کلی مردود می‌دانند.

نکته: در روانشناسی کلاسیک، روان‌کاوی را نیروی اول، رفتارگرایی را نیروی دوم و انسان‌گرایی را نیروی سوم می‌دانند.

سایر رویکردهای روانشناسی●	

رویکرد علوم عصبی‌رفتاری: این رویکرد تأکید می‌کند که مغز و دستگاه عصبی، در فهم رفتار و هیجان محوریت دارند و به‌دنبال کشف نحوۀ تحقق 
یافتن اعمال ذهنی و روانی در مغز آدمی است. این رویکرد، مغز افراد بهنجار را حین انجام یک تکلیف شناختی معین بررسی می‌کند.

نکته: در نگهداری اطلاعات به مدت چند ثانیه، فعالیت عصبی نواحی جلویی مغز افزایش می‌یابد. در نگهداری اطلاعات به مدت طولانی، فعالیت 
عصبی قسمت میانی مغز افزایش می‌یابد.

رویکرد روانشناسی تکاملی )داروین(: این رویکرد بر نقش مهم انطباق، تولید مثل و بقای اصلح »سازگارترین« در تبیین رفتار تأکید می‌کند. 
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روانشناسی عمومی

روانشناسی تکاملی با منشأ زیستی فرایندهای روانی سروکار دارد. فرض اساسی این رویکرد این است که مکانیسم‌های روان‌شناختی همانند 
مکانیسم‌های زیست‌شناختی براساس فرایند انتخاب طبیعی شکل‌گرفته‌اند؛ یعنی این مکانیسم‌ها مبنای وراثتی دارند.

رویکرد اجتماعی‌فرهنگی: این رویکرد بر تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر رفتار تأکید دارد؛ برای اینکه رفتار یک نفر را به‌طور کامل بفهمیم، باید 
بافت فرهنگی رفتارش را بشناسیم‌.

. : جنبش انسان‌گرایی و جنبش روانشناسی مثبت‌نگر نکته: دو جنبشی که معرف رویکردی مثبت به روانشناسی هستند، عبارت‌اند از

مزلو  آبراهام  و  راجرز  کارل  دارد.  تأکید  مثبت  خصوصیات  و  سرنوشت  انتخاب  حق  شخص،  یافتن  کمال  ظرفیت  بر  انسان‌گرایی  جنبش 
از پیشروان انسان‌گرایی بودند. 

جنبش روانشناسی مثبت‌نگر بیان می‌کند که روانشناسی خیلی بر جنبه‌های منفی مردم تأکید کرده است و باید به جنبه‌ها و صفات مثبتی 
روانشناسی  رویکرد  گروهی شهروندی، بیشتر تمرکز شود. سلیگمن و میهالی صاحب‌نظران  ارزش‌های مثبت  و  مثل خوش‌بینی، خلاقیت 

بودند. مثبت‌نگر 

نکته: رویکردهای روان‌کاوی، شناختی، علوم عصبی‌رفتاری و روانشناسی تکاملی بر آنچه درون شخص می‌گذرد تأکید دارند. رویکردهای رفتاری و 
اجتماعی‌فرهنگی بر محیط بیرون تمرکز دارند.

نکته: سه مکتب شناختی، اجتماعی و زیستی به مکاتب پویا یا داینامیک شهرت دارند.

پیوند رویکردهای روان‌شناختی با رویکردهای زیست‌شناختی●	

آن‌ها  به  بنابراین  هستند؛  محض  روان‌شناختی  اصول  و  مفاهیم  بر  متکی  همگی‌  پدیدارشناختی  و  روان‌کاوی  شناختی،  رفتاری،  رویکردهای 
رویکردهای روان‌شناختی می‌گویند؛ اما در رویکرد زیست‌شناختی علاوه‌بر مفاهیم و اصول روان‌شناختی، مفاهیم و اصول فیزیولوژی و سایر 
روان‌شناختی  اصول  و  مفاهیم  می‌کوشند  دارند،  زیست‌شناختی  رویکرد  که  پژوهشگرانی  است.  توجه  مورد‌  نیز  زیست‌شناختی  شاخه‌های 
مفاهیم  به  روان‌شناختی  مفاهیم  دادن  کاهش  مستلزم  کوششی  چنین  ازآنجاکه  کند.  تبیین  آن‌ها  زیست‌شناختی  معادل‌های  برحسب  را 
 بر مبنای 

ً
زیست‌شناختی است، این تبیین را کاهش‌گری )تقلیل‌گرایی( نامیده‌اند. برای مثال ممکن است بکوشند بازشناسی چهره را صرفا

کار یاخته‌های )سلول‌های( عصبی و رابطۀ متقابل بین این یاخته‌ها در ناحیۀ معینی از مغز توضیح دهد.

نکته: امروزه پدیده‌های رفتاری بیشتر و بیشتر در هر دو سطح زیست‌شناختی و روان‌شناختی تبیین می‌شوند.

شیوه‌های پژوهش در روانشناسی

به‌طور کلی هر پژوهش دو مرحلۀ اساسی دارد: ۱( پیشنهاد فرضیۀ علمی ۲( آزمایش آن فرضیه

فرضیه‌سازی●	

ح پژوهشی، ساختن فرضیه است. فرضیۀ علمی گزاره و عبارتی است که بتوان آن را آزمایش کرد. به ‌عبارت‌ دیگر فرضیه  نخستین گام در هر طر
. در اغلب موارد، مهم‌ترین منبع فرضیۀ علمی، نظریۀ علمی است. نظریۀ علمی مجموعۀ  یعنی »اظهارنظری قابلِ آزمودن« دربارۀ مسئلۀ مورد نظر

به‌هم‌پیوسته‌ای از گزاره‌ها دربارۀ هر پدیدۀ معین است.

مقصود از کلمۀ »علمی« این است که روش‌های گردآوری داده‌ها: ۱( فاقد سوگیری‌ هستند؛ یعنی به نفع این یا آن فرضیه عمل نمی‌کنند. ۲( پایایی 
دارند؛ به این معنا که اگر افراد متخصص دیگری همان مشاهدات را تکرار کنند، به نتایج همانند می‌رسند.

آزمایش●	

نیرومندترین روش علمی، آزمایش است. برای کشف علل رفتار در یک موقعیت معین، تنها می‌توان از روش آزمایشی کمک گرفت؛ به‌ عبارت 
آزمون برای یک فرضیۀ علت-معلولی است و این روش تنها روشی است که اطلاعات قابل‌اطمینانی فراهم  آزمایشی قوی‌ترین  ‌دیگر روش 
می‌آورد. در روش آزمایشی محقق به میل خود می‌تواند یک متغیر را تغییر دهد و آثار آن را روی موجود زنده بررسی کند. در این روش، پژوهشگر 

ی بین متغیرها را کشف کند.
ّ
 در آزمایشگاه کنترل می‌کند و دست به اندازه‌گیری‌هایی می‌زند تا روابط عل

ً
شرایط را به‌دقت و غالبا

، هر چیزی است که بتواند اندازه‌ها یا مقادیر گوناگونی داشته باشد. نکته: متغیر

مثال: هدف آزمایش ممکن است کشف ارتباط بین دو متغیر حافظه و خواب باشد )مثلاً بخواهیم مشخص کنیم که توانایی یادآوری خاطرات 
کودکی درنتیجۀ بی‌خوابی کاهش می‌یابد یا نه.( به همان اندازه که توانایی به خاطر سپردن به شیوۀ نظام‌دار با میزان خواب تغییر کند، می‌توان 

ی بین این دو متغیر وجود دارد.
ّ
نتیجه گرفت که به همان نسبت ارتباط عل

نکته: روش آزمایشی می‌تواند روابط علت و معلولی را مشخص کند.
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نکته: امکان کنترل دقیق متغیرها، مشخصه‌ای است که روش آزمایشی را از سایر روش‌های مشاهدۀ علمی متمایز می‌کند.

ح آزمایشی(، عضوگیری تصادفی یا گمارش تصادفی است. نکته: یکی از خصوصیات مهم در آزمایش )از عناصر اصلی طر

عضوگیری تصادفی یعنی قرار دادن تصادفی آزمودنی‌ها در وضعیت آزمایشی یا گواه. بدون عضوگیری تصادفی، آزمایشگر نمی‌تواند اطمینان حاصل 
کند که در ایجاد نتایج آزمایش فقط متغیر مستقل نقش داشته و چیزی به‌جز متغیر مستقل نقش نداشته است.

واژگان فنی پژوهش آزمایشی

هرچیزی که بتواند اندازه‌ها و مقادیر گوناگونی داشته‌باشد.متغیر

توسط آزمایشگر دستکاری می‌شود تا اثر آن روی متغیر وابسته بررسی شود.متغیر مستقل )علت(

مستقل از کارهایی است که آزمودنی انجام می‌دهد.

نتیجه‌ای که توسط متغیر مستقل ایجاد می‌شود.متغیر وابسته )معلول(

شاخصی از رفتار آزمودنی است.

توسط آزمایشگر مشاهده می‌شود.

مقادیر آن تابع مقادیر متغیر مستقل است.

می‌خواهیم بررسی کنیم که تحت‌تأثیر متغیر مستقل قرار دارد یا نه.

گروهی که شرایط بررسی در آن وجود دارد و متغیر مستقل بر آن اعمال می‌شود.گروه آزمایش

گروهی که شرایط بررسی در آن وجود ندارد و متغیر مستقل بر آن اعمال نمی‌شود.گروه گواه

به‌عنوان خط مبنا یا خط پایه برای مقایسۀ گروه‌های آزمایشی به کار می‌رود.

، مسائل ریاضی را بهتر حل خواهند کرد. مثال: فرضیۀ مورد آزمایش این است: مردم با دریافت پول بیشتر

مقدار پول، متغیر مستقل است. میزان عملکرد، متغیر وابسته است. آزمایشگر برای کنترل دقیق متغیرها، باید به‌طور تصادفی آزمودنی‌ها را در 
؛ گروه اول هشت هزار تومان پاداش می‌گیرند، گروه دوم چهار هزار تومان پاداش می‌گیرند و گروه  سه گروه قرار دهد. در صورت عملکرد بهتر
 دریافت پول با 

ً
سوم هیچ پولی دریافت نمی‌کنند. سپس آزمایشگر عملکرد هر سه گروه را اندازه‌گیری و مقایسه می‌کند تا متوجه شود که واقعا

عملکرد بهتری همراه شده است یا نه.

گروه‌هایی که به آن‌ها پول پرداخت می‌شود، گروه‌های آزمایشی هستند. گروهی که به آن‌ها پولی پرداخت نمی‌شود، گروه گواه هستند.

« استفاده می‌شود. برای مثال: عملکرد آزمودنی‌ها تابعی است از مقدار  ، از عبارت »تابعی است از نکته: برای بیان وابستگی متغیری به متغیر دیگر
پول داده‌شده به آن‌ها.

نکته: آنچه در روش آزمایش اهمیت دارد منطق کار است، نه محل آن؛ بنابراین روش آزمایش را بیرون از آزمایشگاه نیز می‌توان به کار گرفت. 
بااین‌حال بیشتر آزمایش‌ها در آزمایشگاه انجام می‌شود )به‌دلیل کنترل بهتر متغیرها در محیط آزمایشگاه(.

آزمایش‌های چندمتغیری: بررسی‌هایی که در آن‌ها چند متغیر به‌طور هم‌زمان تغییر می‌کنند را آزمایش‌های چندمتغیری می‌نامند. مثلاً در مثال 
فوق، ممکن است آزمایشگر علاوه‌بر مقدار پول، دشواری مسئله را هم تغییر دهد.

وقتی روانشناس اظهار می‌دارد که تفاوت بین گروه آزمایش و گروه گواه را »از لحاظ آماری معنادار می‌داند« مقصودش این است که در مورد داده‌ها 
 
ً
آزمون آماری به‌عمل‌آمده و معلوم شده که تفاوت مشاهده‌شده قابل‌اعتماد است. آزمون آماری نشان می‌دهد که تفاوت مشاهده‌شده حقیقتا

ناشی از تأثیر مستقل است و نه حاصل عوامل تصادفی یا وجود چند مورد افراطی.

تعریف چند مفهوم
اندازه‌گیری: نظامی برای اختصاص عدد به متغیرها.

: رشته‌ای که با نمونه‌گیری داده‌ها از جامعه؛ و استنباط و استنتاج دربارۀ آن جامعه، براساس داده‌های نمونه سروکار دارد.  آمار

رایج‌ترین شاخص آماری، میانگین است.

میانگین: اصطلاحی فنی برای معدل حسابی که مقدار آن برابر است با حاصل جمع نمره‌ها تقسیم بر تعداد نمره‌ها.
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روش همبستگی●	

روش همبستگی به بررسی ارتباط یا پیوند دو یا چند متغیر می‌پردازد. در مواردی که آزمایشگر کنترلی بر استقرار آزمودنی‌ها در دسته‌های گواه و 
آزمایشی ندارد، می‌توان از روش همبستگی استفاده کرد.

به کمک روش همبستگی می‌توان معین کرد متغیری که بر آن کنترل نداریم، با متغیر دیگری که مورد توجه ما است، ارتباط دارد یا نه؛ به‌ عبارت 
‌دیگر با روش همبستگی می‌توان معین کرد آیا تفاوت طبیعی بین مردم در یک زمینه با تفاوت آنان در زمینۀ دیگری پیوند دارد یا نه.

ح است: »افراد مبتلا به بی‌اشتهایی روانی بیش از افرادی با وزن بهنجار به تغییر مزه‌ها حساس‌اند«؛ برای این منظور  وقتی این فرضیه مطر
 نمی‌توان از روش آزمایشی استفاده کرد؛ یعنی نمی‌توان کسانی را که وزن بهنجار دارند انتخاب و نیمی از آن‌ها را وادار کرد که به بی‌اشتهایی 

ً
مسلما

، گروهی را که در حال حاضر دچار بی‌اشتهایی روانی هستند با گروهی که وزن بهنجار دارند، برمی‌گزینیم و تفاوت  روانی دچار شوند. به‌جای این کار
آن‌ها را ازلحاظ حساسیت نسبت به مزه‌ها بررسی می‌کنیم.

 . همبستگی بین دو متغیر با ضریب همبستگی )r( اندازه‌گیری می‌شود. ضریب همبستگی عبارت است از برآورد میزان رابطۀ بین دو متغیر
ضریب همبستگی عددی بین ۱- و ۱ است. صفر نشانۀ فقدان رابطه و ۱ نشانۀ رابطۀ کامل است )۱- رابطۀ کامل منفی و ۱+ رابطۀ کامل مثبت را 

نشان می‌دهد.( هرچه مقدار r از صفر به‌سوی ۱، یا از صفر به‌سوی ۱- حرکت کند، نیرومندی رابطۀ بین دو متغیر نیز افزایش می‌یابد.

ضریب همبستگی ممکن است مثبت )+( یا منفی )-( باشد. علامت همبستگی نشان می‌دهد که همبستگی بین دو متغیر مثبت است )ارزش‌ها 
یا مقادیر هر دو متغیر با هم افزایش می‌یابند یا با هم کاهش می‌یابند( یا همبستگی بین دو متغیر منفی است. )وقتی ارزش‌های یک متغیر رو به 

افزایش می‌گذارد، ارزش‌های متغیر دیگر رو به کاهش می‌گذارد.(

، ضریب بسیار نیرومندی محسوب می‌شود. ضرایب بین 0/2 و 0/6 ازلحاظ عملی  در پژوهش‌های روان‌شناختی، ضریب همبستگی 0/6 یا بیشتر
و نظری ارزشمند به‌حساب می‌آیند و می‌توان از آن‌ها در کار پیش‌بینی استفاده کرد. در مورد همبستگی‌های صفر تا 0/2 باید محتاط بود. این 

همبستگی‌ها در امر پیش‌بینی‌ها حداقل کارآمدی را دارند.

نکته: یکی از کاربردهای رایج روش همبستگی، در زمینۀ آزمون‌هایی است که نوعی استعداد، پیشرفت یا سایر صفات روانی را می‌سنجند.

نکته: روش همبستگی، برخلاف روش آزمایشی، نمی‌تواند روابط علت و معلولی را مشخص کند.

نکته: وقتی دو متغیر همبسته باشند، تغییر یکی از آن‌ها ممکن است علتِ تغییر دیگری باشد، اما در غیاب شواهد آزمایشی کافی، چنین استنتاجی 
ناموجه است.

نکته: همبسته شدن دو متغیری که هیچ‌یک، علت دیگری نیست نیز امکان‌پذیر است. )ممکن است دو متغیر همبستگی داشته باشند اما 
رابطۀ علت و معلولی نداشته باشند.(

مشاهده●	

مشاهدۀ مستقیم )طبیعی(   ×

در روش مشاهدۀ مستقیم )طبیعی(، روانشناس رفتار موجود زنده را در شرایط عادی و طبیعی زندگی مطالعه می‌کند و هیچ دخل و تصرفی در آن 
به عمل نمی‌آورد. روش مشاهدۀ مستقیم برای توصیف رفتار و موقعیتی که رفتار در آن اتفاق افتاده، مفید است.

نکته: در مراحل اولیۀ پژوهش بهترین راه رسیدن به یک توضیح، مشاهدۀ مستقیم است.

در مواردی که مسئله تا حدودی جنبۀ زیست‌شناختی دارد، روش مشاهده نیز ممکن است مستلزم کار در آزمایشگاه باشد. مسترز و جانسون در 
بررسی مشاهدۀ مشهور خود دربارۀ جنبه‌های فیزیولوژیایی رفتار جنسی آدمی، روش‌هایی را ابداع کردند که امکان مشاهدۀ مستقیم پاسخ‌های 
جنسی را در آزمایشگاه فراهم می‌کرد. از معایب مشاهدۀ طبیعی این است که وقت زیادی لازم دارد، علل رفتار را نمی‌تواند مشخص کند و ممکن 

است نظر شخصی مشاهده‌گر وارد عمل شود؛ یعنی مشاهده‌گر وقایع را براساس تمایلات و نگرش‌های شخصی خود ببیند.

ح‌حال‌نگاری می‌توان  نکته: پدیده‌هایی را که مشاهدۀ مستقیم آن‌ها میسر نیست، با استفاده از زمینه‌یابی )پرسش‌نامه‌ها و مصاحبه‌ها( و یا شر
به‌طور غیرمستقیم مشاهده کرد.

روش زمینه‌یابی )پیمایشی(   ×

مسائلی که تحقیق دربارۀ آن‌ها از راه مشاهدۀ مستقیم دشوار است را می‌توان از طریق مشاهدۀ غیرمستقیم، یعنی با استفاده از زمینه‌یابی 
)پرسش‌نامه و مصاحبه( بررسی کرد‌.

، زمینه‌یاب  ، از خود شخص می‌پرسد که چنین رفتاری دارد یا نه. به‌ عبارت ‌دیگر ، به‌جای مشاهدۀ منظم رفتار در روش زمینه‌یابی، پژوهشگر
از مصاحبه‌شونده دربارۀ نگرش‌ها و رفتارشان پرس‌وجو می‌کند. از زمینه‌یابی‌ها برای گردآوری اطلاعات دربارۀ عقاید سیاسی، محصولی که ترجیح 
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می‌دهند، نیازهای افراد به خدمات سلامت و ... استفاده می‌شود.

نکته: ازآنجاکه مردم می‌کوشند تصویر بهتری از خود ارائه کنند، روش زمینه‌یابی با سوگیری همراه است. یک سوگیری رایج در زمینه‌یابی، اثر 
خ می‌دهد که فرد سعی می‌کند خود را خوب جلوه دهد تا در نظر دیگران مطلوب جلوه  مطلوبیت اجتماعی است. اثر مطلوبیت اجتماعی زمانی ر

کند. مثلاً فرد مقدار ورزش روزانۀ خود را بیشتر از میزان واقعی گزارش می‌دهد.

زمینه‌یابیِ رضایت‌بخش مستلزم آن است که پرسش‌نامه‌هایی دقیق و ازپیش‌آزمون‌شده در گروهِ نمونه‌ای از مردم اجرا شود. این گروه نمونه 
باید طوری انتخاب شود که معرف جامعۀ در دست بررسی باشد.

نکته: اعتبار زمینه‌یابی درگرو مُعرف بودنِ پاسخ‌دهندگان از جمعیت مورد بررسی است؛ یعنی افرادی که مورد بررسی قرار می‌گیرند، مُعرف کل آن 
جامعه باشند.

شرح‌حال‌نگاری )تاریخچۀ فردی(   ×

ح‌حال‌نگاری یا تهیۀ زندگی‌نامه افراد یکی دیگر از ابزارهای مشاهدۀ غیرمستقیم است. شر

ح‌حال‌نگاری از مردم می‌خواهند بگویند که در گذشته، در زمینۀ مورد نظر چه کارهایی کرده یا چه تجربه‌هایی داشته‌اند. در شر

ح‌ریزی شده‌اند و برای روانشناسانی که به بررسی افراد می‌پردازند، از  ح‌حال‌نگاری‌ها، زندگی‌نامه‌هایی هستند که به‌منظور کاربرد علمی طر شر
ح‌حال‌نگاری کمک می‌کند: برای مثال از مدارک  منابع مهم اطلاعاتی به شمار می‌روند. گاهی استفاده از سایر داده‌ها به تأیید اطلاعات حاصل از شر

کتبی مثل گواهی فوت می‌توان برای کنترل تاریخ رویدادها استفاده کرد.

یا   تحریف‌شده 
ً
ح‌حال‌نگاری این است که بر حافظۀ افراد و بازسازی رویدادهای سال‌های گذشته تکیه دارد که عمدتا محدودیت عمدۀ شر

ح‌حال‌نگاری باعث می‌شود که در آزمون نظریه یا اثبات فرضیه چندان فایده‌ای نداشته باشد، ولی از این روش  ناقص هستند. محدودیت شر
می‌توان برای پیشنهاد فرضیه بهره جست.

روش بالینی )کلینیکی(●	

در روش بالینی به مطالعۀ عمیق یک فرد یا گروه پرداخته می‌شود. در این روش، روانشناس همۀ اطلاعات به‌دست‌آمده از فرد )مصاحبه، مشاهده، 
آزمون و...( را به‌عنوان یک مجموعه در نظر می‌گیرد و سپس در مورد رفتار فرد نظر می‌دهد.

محدودیت روش بالینی این است که نظر شخصی روانشناس وارد عمل می‌شود و نتایج را از عینیت دور می‌کند )عینیت پایین(.

مرور منابع●	

مرور منابع عبارت است از تلخیص )خلاصه کردن( عالمانۀ پژوهش‌های موجود دربارۀ موضوع مشخص. مرور منابع به دو صورت است:

مرور روایتی: مؤلفان به توصیف کلامی مطالعات انجام‌شده در گذشته می‌پردازند و از میان شواهد روان‌شناختی موجود، یافته‌های پرقدرت را 
ح می‌کنند. مطر

فراتحلیل: مؤلفان با استفاده از فنون آماری به ترکیب مطالعات انجام‌شده در گذشته و استخراج نتایج در دل آن‌ها می‌پردازند.

ملاحظات اخلاقی در پژوهش‌های روان‌شناختی●	

: اصول حاکم بر رفتار اخلاقی با آدمیان مورد آزمایش عبارت‌اند از

: احتمال خطر در پژوهش نباید بیش از میزان آن در شرایط زندگانی عادی باشد‌. اصل اول. کمترین خطر

گاهانه: آزمودنی‌ها باید داوطلبانه در پژوهش شرکت کنند و بتوانند هر وقت بخواهند از پژوهش کنار روند بی‌آنکه به این خاطر  اصل دوم. رضایت آ
جریمه شوند. پیش از شروع آزمایش نیز باید جنبه‌هایی از پژوهش که بر تصمیم‌گیری افراد به شرکت در آزمایش اثر می‌گذارد، با آنان درمیان 

گذاشته شود.

اصل سوم. رعایت حریم خصوصی: اطلاعاتی که در جریان پژوهش دربارۀ هر فرد معین به دست می‌آید، باید محرمانه بماند و بدون اجازۀ خودش 
در اختیار دیگران قرار نگیرد.

رشته‌های تخصصی روانشناسی

روانشناسی زیست‌شناختی )فیزیولوژیک(: سعی دارد رابطۀ فرایندهای زیست‌شناختی را با رفتار کشف کند.

روانشناسی آزمایشی )تجربی(: نحوۀ واکنش به محرک‌های حسی، ادراک جهان، یادگیری و به خاطر سپردن، استدلال و پاسخ‌دهی هیجانی را در 
آدمیان و جانداران دیگر بررسی می‌کند. این حوزه، قلمروی فعالیت روانشناسان رفتارگرا و شناخت‌گرا است.

روانشناسی رشد: توجه به رشد آدمی و عواملی که رفتار را از بدو تولد تا دوران پیری شکل می‌دهند.
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روانشناسی اجتماعی: روابط اجتماعی بین افراد و رفتار گروه‌ها را بررسی می‌کند. به نحوۀ درک و تفسیر مردم از محیط اجتماعی خود و نحوۀ تأثیر 
دیگران بر باورها، نگرش‌ها و رفتار هر شخص توجه دارد.

، هیجانات و رفتارهایی که سبک تعامل خاص هر شخص را با جهان تعیین می‌کنند. بیشتر به بررسی تفاوت‌های  روانشناسی شخصیت: بررسی افکار
فردی آدمیان توجه دارد.

نکته: هم‌پوشی زیادی بین سه حوزۀ روانشناسی رشد، اجتماعی و شخصیت وجود دارد.

روانشناسی بالینی: کاربرد اصول روان‌شناختی در امر تشخیص و درمان اختلالات هیجانی و رفتاری.

 
ً
روانشناسی مشاوره: روانشناسان مشاور وظایفی مشابه روانشناسان بالینی دارند، اما معمولاً سروکارشان با اختلالات خفیف‌تر است و اکثرا

با دانش‌آموزان دورۀ متوسطه و دانشجویان کار می‌کنند.

روانشناسی آموزشگاهی: آزمون کردن، راهنمایی و پژوهش. روانشناسان آموزشگاهی در زمینۀ ارزیابی اختلالات یادگیری و هیجانی با کودکان کار 
می‌کنند.

روانشناسی تربیتی )پرورشی(: کاربرد اصول روانشناسی در تعلیم و تربیت. روانشناسان تربیتی در زمینۀ یادگیری و تدریس تخصص دارند.

روانشناسی صنعتی )سازمانی(: به‌دنبال گزینش افراد مناسب برای مشاغل گوناگون و تدوین برنامه‌های آموزش شغلی است.

روانشناسی مهندسی )مهندسان عوامل انسانی(: در زمینۀ بهسازی رابطۀ بین آدم‌ها و ماشین‌ها فعالیت دارند.

خلاصۀ فصل

تعریف روانشناسی: بررسی علمی رفتار و فرایندهای ذهنی.

بقراط پدر علم پزشکی بود. مشاهدات بقراط سرآغاز رویکرد زیست‌شناختی بود.

دیدگاه فطری‌نگری )سرشت‌گرایی(: آدمیان با گنجینه‌ای از دانش و توان فهم واقعیت به دنیا می‌آیند.

دیدگاه تجربه‌گرایی )تربیت‌گرایی(: دانش از طریق تجربه‌ها و تعامل‌های آدمی با جهان کسب می‌شود.

تداعی‌گرایی: ذهن از اندیشه‌هایی انباشته می‌شود که از طریق حواس به آن راه می‌یابند و طبق اصولی از قبیل مشابهت و تضاد به هم پیوند 
می‌یابند.

تأسیس نخستین آزمایشگاه روانشناسی توسط ویلهلم وونت، سرآغاز روانشناسی علمی بود.

ساخت‌گرایی )شیمی روانی( عبارت است از تحلیل ساختارهای ذهنی یا تحلیل عناصر هشیاری. کارکردگرایی یعنی ذهن چگونه کار می‌کند که 
جاندار موفق به انطباق و سازگاری با محیط و عمل در آن می‌شود.

روش مطالعه در ساخت‌گرایی، درون‌نگری و در روش کارکردگرایی مشاهده بود.

ساخت‌گرایی بر چیستی )محتوای هشیاری( تأکید می‌کند و کارکردگرایی بر چرایی )چگونگی عمل فرایندهای هشیاری(.

روانشناسی گشتالت: کل چیزی متفاوت از مجموع اجزای آن است. روانشناسی گشتالت بر ادراک، الگوهای حاصل از محرک‌ها و سازمان تجربه 
ح‌هایی هستند که محرک‌ها و سازمان تجربه آن‌ها را شکل می‌دهند. تأکید می‌کند؛ تجربه‌های ادراکی مبتنی‌بر طر

، تداعی آزاد است. گاه( است. روش اصلی دسترسی به ناهشیار هستۀ اصلی نظریۀ روان‌کاوی فروید مفهوم ناهشیار )ناخودآ

جبرگرایی روانی فروید: هیچ رفتاری تصادفی نیست؛ افراد براساس انگیزش‌های درونی و ناهشیار عمل می‌کنند.

رویکرد رفتاری بیشتر با محرک‌ها و پاسخ‌های قابل ‌مشاهده )S-R( سروکار دارد. نظریۀ شناختی‌اجتماعی بندورا، از رویکردهای معاصر رفتاری است 
که علاوه‌بر رفتارهای مشهود، به شیوه‌های پردازش اطلاعات محیطی توسط ذهن تأکید می‌کرد.

پدیدارشناسی بر خصوصیات منحصربه‌فرد انسان‌، آزادی و ارادۀ انسان‌، تجربه‌های ذهنی و انگیزش خودشکوفایی تأکید می‌ورزد.

در روانشناسی کلاسیک، روان‌کاوی را نیروی اول، رفتارگرایی را نیروی دوم و انسان‌گرایی را نیروی سوم می‌دانند.

دکارت، پدر رویکرد پردازش اطلاعات است. جان لاک سرآغاز پیدایش روانشناسی تداعی‌گرا بود.

، مؤسس آن است. ویلیام جیمز مؤسس کارکردگرایی است. وونت، پدر روانشناسی نوین است. وونت پیش‌گام ساخت‌گرایی و تیچنر

سیگموند فروید، بنیان‌گذار رویکرد روان‌کاوی است. مؤسس یا بنیان‌گذار واقعی رفتارگرایی، واتسون است.

فرضیه؛ یعنی گزاره و عبارتی که بتوان آن را آزمایش کرد. نظریه مجموعۀ به‌هم‌پیوسته‌ای از گزاره‌ها دربارۀ هر پدیدۀ معین است.

نیرومندترین روش علمی، آزمایش است. امکان کنترل متغیرها، مشخصه‌ای است که روش آزمایشی را از سایر روش‌ها متمایز می‌کند.

روش آزمایشی می‌تواند روابط علت و معلولی را مشخص کند، اما روش همبستگی نمی‌تواند.
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گاهانه، اصل رعایت حریم خصوصی. اصول اخلاقی در پژوهش‌ها: اصل کمترین خطر )اولین اصل(، اصل رضایت آ

کاهش‌گرایی )تقلیل‌گرایی(: کاهش دادن مفاهیم روان‌شناختی به مفاهیم زیست‌شناختی.

ادراک‌پریشی چهره‌ای به‌دلیل آسیب ناحیۀ معینی از نیمکرۀ راست مغز به وجود می‌آید.

خطای بنیادین اسناد: توجیه رفتار با تأکید بیش ‌از حد بر صفات شخصیتی فرد.

سؤالات کنکور کارشناسی‌ارشد

نیروی سوم در علم روانشناسی کدام است؟ )ارشد 13۸۶((1 

			 4( شناختی  			 3( زیستی  		 2( رفتاری 1( انسان‌گرایی

کدام رویکرد روان‌شناختی تأکید دارد که آدمی گیرندۀ نافعال محرک نیست؟ )ارشد 1386((2 

		 4( عصبی‌زیستی 			 3( شناختی  		 2( رفتاری 1( پدیدارشناختی

خودگزارش‌دهی نظام‌مند و مشروح اشخاص در محیط کنترل‌شدۀ آزمایشگاهی، برای توصیف مؤلفه‌های ذهن، روش مرسوم کدام رویکرد (3 
است؟ )ارشد 13۹۰(

		 4( ساختارگرایی 		 3( کارکردگرایی 2( روان تحلیل‌گری 		 1( رفتارگرایی

گاه به روش درون‌نگری مورد مطالعه قرار می‌گیرند؟ )ارشد 13۹۱((4  در کدام مکتب روان‌شناختی، عناصر تشکیل‌دهندۀ تجربۀ آ

4( کنش‌گرایی 		 		 3( روان تحلیل‌گری  		 2( ساخت‌گرایی 1( زیست‌شناختی

نخستین اصل حاکم بر رفتار اخلاقی در پژوهش‌های روان‌شناختی کدام است؟ )ارشد 13۹۲((5 

		 2( کمترین احتمال خطر	 3( رعایت حریم خصوصی	 4( بیان صادقانه در علم گاهانه 1( رضایت آ

طراحی روش‌ها و برنامه‌های تدریس در حوزۀ کدام رشتۀ تخصصی روانشناسی است؟ )ارشد 1392((6 

			 4( آموزشگاهی  			 3( تربیتی  			 2( تطبیقی  1( رشد

تأکید بر خصوصیات منحصربه‌فرد انسان و گرایش به‌سوی رشد، مربوط به کدام رویکرد است؟ )ارشد 13۹۵((7 

		 4( رفتاری 			 3( پدیدارشناختی  		 2( تکاملی 1( شناختی

در خطای بنیادین اسناد، افراد در توضیح رفتار دیگران به کدام عامل بیشتر توجه می‌کنند؟ )ارشد 1396((8 

		 4( هویت اجتماعی 3( عوامل موقعیتی 		 2( صفات شخصیتی	 	 1( تسهیل اجتماعی

»بررسی محتوای هشیاری انسان‌ها به روش شیمی روانی« مربوط به کدام دیدگاه است؟ )ارشد 13۹۶( (9

		 4( شناخت‌گرایی 		 3( ساخت‌گرایی 		 2( رفتارگرایی 1( کنش‌گرایی

تأکید بر اینکه »ذهن انباشته از نظراتی است که از طریق حواس وارد آن می‌شود« مربوط به کدام دیدگاه است؟ )ارشد 13۹۶(10 (

		 4( کارکردگرا 		 3( تداعی‌گرا 		 2( سرشت‌گرا 1( ساختارگرا

براساس پژوهش‌های انجام‌شده در زمینۀ پرخاشگری، کدام نوع رفتار قربانی، پرخاشگر را به مداومت در رفتار پرخاشگرانه تشویق می‌کند؟ 11 (
)ارشد 1398(

		 4( مقابله کردن 		 3( نادیده گرفتن 		 2( فرار از موقعیت 1( گریه کردن

فعالیت‌های هربرت سیمون پیرامون شبیه‌سازی پدیده‌های روان‌شناختی منجر به شکل‌گیری کدام رویکرد شد؟ )ارشد 1400(12 (

		 4( بوم‌شناختی 		 3( کارکردگرایی 		 2( تکامل‌نگری 1( خبر‌پردازی

در کدام رویکرد تأکید بیشتری بر انطباق و سازگاری فرد با محیط شده است؟ )ارشد 1401(13 (

		 4( گشتالت 		 3( روان‌کاوی 		 2( ساخت‌گرایی 1( کارکردگرایی

کدام دیدگاه را می‌توان سرآغاز پیدایش روان‌شناختی تداعی‌گرا دانست؟ )ارشد 1402(14 (

4( کارکردگرایی 		 		 3( ساخت‌گرایی  2( تجربه‌گرایی 		 1( گشتالت 
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پاسخ تشریحی کنکور کارشناسی‌ارشد

گزینۀ 1(1 

روان‌کاوی نیروی اول، رفتارگرایی نیروی دوم و انسان‌گرایی هم به‌عنوان 
نیروی سوم در روانشناسی شناخته می‌شود.

گزینۀ 3(2 

رویکرد شناختی برای اراده و فعال بودن انسان اهمیت قائل است و 
گاه  آ و  فعال  مسئله  حل  نظام  یک  را  ذهن  شناختی  روانشناسان 
نافعال محرک‌ها  گیرندۀ  را  آدمی  بنابراین رویکرد شناختی  می‌دانند؛ 

نمی‌داند.

گزینۀ 4(3 

و  ذهنی  ساختارهای  تجزیه‌وتحلیل  به‌دنبال  ساختارگرایی  مکتب 
کشف مؤلفه‌های ذهن است و در این راه از درون‌نگری و آزمایشگری 
استفاده می‌کند. درون‌نگری یعنی مشاهده و ثبت ماهیت ادراک‌ها، 
اندیشه‌ها و احساس‌های شخص توسط خودش. نکته‌ای که درون‌نگری 
را روشی علمی می‌کرد، خودگزارشی‌های نیرومند و مشروح شخص در 

محیط کنترل‌شدۀ آزمایشگاهی بود.

گزینۀ 2(4 

گاه به روش  در مکتب ساختارگرایی، مؤلفه‌های ذهنی و عناصر تجربۀ آ
درون‌نگری بررسی می‌شوند.

گزینۀ 2(5 

اولین اصل حاکم بر رفتار اخلاقی در پژوهش‌های روان‌شناختی، اصل 
گاهانه و سومین  کمترین احتمال خطر است. دومین اصل، اصل رضایت آ

اصل، اصل رعایت حریم خصوصی است.

گزینۀ 3(6 

روانشناسان تربیتی )پرورشی( در کاربرد اصول روان‌شناختی در مسائل 
مربوط به یادگیری، آموزش و تدریس تخصص دارند و طراحی روش‌ها 

و برنامه‌های تدریس در حوزۀ تخصصی آن‌ها است.

گزینۀ 3(7 

رویکرد پدیدارشناسی )انسان‌گرا یا ذهن‌گرایی( معتقد است که نیروی 
انگیزش اصلی هر فرد گرایش به‌سوی رشد و خودشکوفایی است. در 
همۀ ما این نیاز اساسی وجود دارد که توانایی بالقوۀ خود را تا بالاترین 
کنونی خود  از سطح  فراتر  به پیشرفتی  و  حد ممکن شکوفا سازیم 
دست‌یابیم. پدیدارشناسان بر خصوصیات منحصربه‌فرد انسان تأکید 

می‌ورزند و افراد سالم را از افراد بیمار و از حیوانات متمایز می‌سازند.

گزینۀ 2(8 

خطای بنیادین اسناد به توجیه رفتار با تأکید بیش ‌از حد بر صفات 
شخصیتی فرد اشاره دارد؛ یعنی افراد در توجیه و توضیح رفتار دیگران، 

بیش ‌از حد بر صفات شخصیتی فرد تمرکز می‌کنند.

گزینۀ 3(9 

هشیاری  و  ذهن  مؤلفه‌های  بررسی  ساخت‌گرایی  رویکرد  موضوع 
است؛ ساخت‌گرایان تصور می‌کردند اگر شیمی‌دان‌ها با تجزیۀ آب به 
اکسیژن و هیدروژن گام بزرگی در رشتۀ خود برداشتند، روانشناسان 
هم می‌توانند مزۀ لیموناد )ادراک( را به عناصری مثل شیرین، تلخ و 
سرد )احساس‌ها( تجزیه کند؛ بنابراین نام دیگر مکتب ساخت‌گرایی، 

»شیمی روانی« است.

گزینۀ 103 (

تداعی‌گرایان منکر وجود مفاهیم و توانایی‌های ذاتی هستند و معتقد 
هستند که ذهن انباشته از مفاهیم و نظراتی است که از طریق حواس 
وارد آن می‌شوند و سپس از طریق اصولی نظیر مشابهت و تضاد با هم 

ارتباط و تداعی پیدا می‌کنند.

گزینۀ 111 (

در مورد پرخاشگری مشاهده می‌شود کودکان پاسخ‌های پرخاشگرانه‌ای 
از قبیل کتک زدن کودک دیگر را هنگامی بیشتر نشان می‌دهند که 
 ) چنین پاسخی به پاداش )مثلاً کوتاه آمدن یا گریه کردن کودک دیگر
بینجامد تا وقتی‌که به تنبیه )حملۀ متقابل کودک کتک‌خورده( بینجامد.

گزینۀ 121 (

هربرت سیمون و همکارانش نشان دادند که با استفاده از کامپیوتر 
به همین دلیل  کرد.  را شبیه‌سازی  روانشناسی  پدیده‌های  می‌توان 
بسیاری از مسائل روان‌شناختی پیشین در قالب نظام‌های خبرپردازی 
)پردازش اطلاعات( عرضه شد. به اعتقاد رویکرد خبرپردازی یا پردازش 

اطلاعات، انسان همچون رایانه موجودی پردازشگر تلقی می‌شود.

گزینۀ 131 (

مراد از کارکردگرایی بررسی این مطلب است که ذهن چگونه کار می‌کند 
)عملکرد ذهن( که جاندار موفق به انطباق و سازگاری با محیط و عمل 

در آن می‌شود.

گزینۀ 142 (

دیدگاه تجربه‌گرایی بیان می‌کند که دانش از طریق تجربه‌ها و تعامل‌های 
آدمی با جهان کسب می‌شود.

 با نام جان لاک پیوند دارد. جان لاک معتقد بود که 
ً
تجربه‌گرایی عمدتا

ذهن آدمی در بدو تولد، همچون لوح نانوشته‌ای است که تجربه‌های 
جریان رشد او، دانش و فهم را روی آن ثبت می‌کنند. این دیدگاه لاک 

سرآغاز پیدایش روانشناسی تداعی‌گرا بود.
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